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3  4شــــــــــــــماره محله  ۶۵۱
محله فاطمیه برای جمشید مهدوی کوچکسرایی، یادآور خاطرات سال های پ� از پیروزی انقاب است 

��ین،‌کوچه‌را‌به‌نام‌�ود‌زد

‌مسیری‌ ‌حرکت‌در شهامت|‌بهمن‌‌۵۷بـرای‌جمشـید‌مهدوی‌کوچکسرایی،‌آغاز

‌روزهای‌ ‌نهال‌نوکاشته‌انقلاب‌بود.‌این‌جانباز ‌پرفراز‌ونشیب‌برای‌حراست‌از
‌خیابان‌شـهید‌ابراهیمی‌سـکونت‌ انقـلاب‌و‌جنـگ‌تحمیلـی‌که‌چهل‌سـال‌در
‌داشـته،‌به‌دلیل‌فعالیت‌های‌گسـترده‌انقلابی،‌دشواری‌های‌ و‌کسـب‌وکار
‌دی‌ماه‌‌۵۷تـا‌کینه‌ورزی‌ ‌زخمی‌‌شـدن‌در زیـادی‌را‌بـه‌جان‌خریده‌‌اسـت؛‌از

‌کوچه‌هـای‌محلـه‌فاطمیـه، ‌دهـه۶۰.‌بـرای‌او‌قـدم‌زدن‌در منافقـان‌در
‌خاطـرات‌سـال‌های‌همدلـی‌و‌مقاومـت‌اسـت‌کـه‌برش‌هایـی‌از‌ یـادآور

آن‌را‌روایـت‌می‌کند.
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سال۶۱ ابتدای کوچه شهیدابراهیمی۲۲،
مغازه خواربارفروشی  باز کردم. هر روز بعد نماز 
�بل�، حاج آقلا کاریلزی، امام جماعت مسلجد 
المهدی)عج( را به خانه اش می رساندم تا مبادا 
ملورد سلوء قصلد منافقلان قلرار بگیلرد، غافلل 
از اینکله خلودم، سلوژه منافقلان هسلتم. یک 
روز بله درِ آلومینیوملی مغلازه ام بلرق و�لل 

کرده بودنلد. همین که آمدم ق�ل را باز کنم،
پرت شلدم عقب. نیروهای اطاعات س�اه 

آمدند و ماجرا را �ورت جلسله کردند.

زمستان سال۶۲، حوالی ساعت۲۳
از جلسه قرآن برمی گشتم خانه. از فا�له 
�دمتری، دیدم دو ن�ر از پشت کیوسک 
تل�لن کله ابتلدای کوچله شلهیدانگیزه۷
بود، سرک می کشند. آموزش های امنیتی 
را دیلده بلودم و به ماجرا شلک کردم. یک 
لحظله، اسلحه شلان را دیلدم و مطمئلن 
شلدم قصلد تلرور دارنلد. جلوان و چابلک 
بلودم. تلا خانه ملان  یک ن�ل� دویلدم و 

به س�تی نجات پیدا کردم.

ایلن خانله در مسللم جنوبلی، متعل� بله یکلی از درجه دارهلای 
پهلوی بود و معروف به»خانه استوار«. شده بود خانه تیمی منافقان.
ک سلازی اش اقلدام کردیلم. بلا بلندگلو  بلا نیروهلای بسلیج، بلرای پا
هشدار دادیم خودشان را تسلیم کنند اما مقاومت کردند. تیراندازی 
شلروع شلد. شیشله را شکسلتم و نارنجلک پرتلاب کلردم داخلل خانه.

سه مناف� تلف شدند. یکی از آن ها همان بود که برای کشتنم پشت 
کیوسلک تل�ن پنهان شده بود.

خانه ما و حسلین تقوایی رو به روی هم بود. هردو اهل 
جبهه بودیم و وقت هایی که یکدیگر را می دیدیم، سربه سر 
هلم می گ�اشلتیم. ملن می گ�تلم »اینجلا می شلود کوچله 
شلهیدمهدوی«. حسلین می گ�لت »نه خیلر! می شلود کوچله 
شهید تقوایی«. سال۶۱ در عملیات محرم، حسین به آرزوی 

شلهادت رسید و کوچه به نام او شد.

قدیلم، اسلم کوچه هلای این محلدوده، چیلز دیگری بلود؛ مثا 
کوچله شلهید علی قدمگاهلی، معلروف بود بله »�لله«. دوران جن�،

وقتلی جوان هلای محلله یکی یکی شلهید می شلدند، اسلم کوچه ها 
هم به نامشلان تغییر می کرد.

دهه۶۰، کارهای فرهنگی مسجد 
المهدی)عج( به من س�رده شده بود؛
از مکبلری تلا برگزاری دعلای کمیل و 
توسلل. شلام غریبان امام  حسلین)ع(
بلا هیئتی هلای مسلجد، می رفتیلم 
ضله  و ی محلله و ر ا ل شلهد ز منلا
می خوانلدم. برخلی اعزام هایلم بله 

جبهه هم از همین مسلجد بود.
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